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تحليل و بررسى تطبيقى
زندگى و مرگ از ديدگاه رودكى و متنبى

محمدرضا ساكى*
محمد گودرزى*

چكيده
اساسى  پرسش  دو  اينها  مى رويم؟  كجا  به  و  آمده ايم  كجا  از  ما  چيست؟  زندگى 
زندگى آدميان است. پاسخى كه هر فرد براى اين پرسش ها مى يابد، جهان بينى وى 

را شكل مى دهد و بر آن اساس چگونه زيستن را مى آموزد. 
در اين جستار، تلاش كرده ايم ديدگاه رودكى ــ شاعر بزرگ پارسى گوى ــ را با 
ـ دربارة مرگ و زندگى مقايسه كنيم؛  ـ يكى از شاعران بزرگ تازى ـ ديدگاه متنبى ـ

نيز هريك از اين ديدگاه ها را بررسى و تحليل كنيم.

كليدواژه ها: زندگى، مرگ، رودكى، متنبى.

*. عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد اسلامى ـ واحد بروجرد.
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مقدمه
«زندگى» و «مرگ»، واژه هايي هستند كه عشق و نفرت بشر را برمى انگيزانند و پرسشى 
هزاران ساله را در ذهن وى زنده مى كنند: زندگى چيست؟ ما از كجا آمده ايم و سرانجام به 

كدامين ديار رهسپاريم؟ 
آدمى از همان روز نخستين زندگى، هر لحظه با پرسش هايى رويارو بوده و سعى كرده 
است براي اين پرسش ها، پاسخى شايسته بيابد. آنگاه نيز كه پاسخ ها خشنودش نساخته، به 

افسانه پردازى دست يازيده و اسطوره و افسانه هاى شگفت آفريده است. 
روزگار ما روزگارى است كه اين «بوالفضول عالم» بسيارى از پرسش ها را پاسخ گفته 
است؛ به سخن ديگر، بشر امروزى براى بيشتر پرسش هاى خود پاسخ علمى يافته است. اما 
يك پرسش همچنان استوار و پابرجا، با لبخندى از سر تمسخر هنوز ايستاده است و چشم 

در چشم انسان، ناتوانى وى را فرايادش مى آورد و آن، مرگ است و زندگى. 
راستى، هدف از زندگى چيست؟ چرا به دنيا آمده ايم؟ ... اين پرسش پاسخ علمى ندارد و 

مذهب و فلسفه و عرفان تلاش كرده اند تا آن را جواب گويند. 
بنابراين، پاسخ هريك از اينان، يعنى مؤمنان به مذهب، فلاسفه و عارفان، متفاوت از 

ديگرى است؛ كه در اينجا فرصت بحث دربارة آن نيست. 
دسته اى ديگر نيز ــ گرچه از اين سه كه در بالا برشمرديم، جدا نيستند ــ سعى كرده اند 
دربارة مرگ و زندگى تعمق كنند و آن شاعرا ن اند كه برخى معتقد به مذهب، بعضى عارف 

و عده اى فيلسوف بوده اند. 
خراسانى  سبك  فارسى گوى  شاعر  بزرگ ترين  ديدگاه  كرده ايم  تلاش  جستار  اين  در 
 ــ رودكى ــ را با ديدگاه يكى از شاعران بزرگ تازى ــ متنبى ــ دربارة مرگ و زندگى، 

بسنجيم و شباهت ها و تفاوت هاى ديدگاه آنان را بررسى كنيم. 
و  متنبى  زندگى  به  گذرا  نگاهى  آنان،  شعر  تحليل  و  بررسى  ضمن  منظور،  اين  براى 
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رودكى (عصر رودكى) مى افكنيم تا فهم سخن آنان در اين زمينه آسان تر شود. 

الف ـ متنبى 
1. سرگذشت

متنبى در آغاز قرن چهارم (303 هـ .ق.) ديده به جهان گشود. زادگاهش، كوفه، يكى از 
مراكز مهمّ تمدّن عباسى و مهم ترين و قديمى ترين مركز تشيع بود. در همان جا نيز پرورش 
يافت. خطيب بغدادى دربارة حافظة شگرف وى، داستانى را از زبان محمدبن يحيى علوى 

نقل مى كند كه خلاصه اش چنين است: 
متنبى با مدتى نگاه كردن به كتابى از كتاب هاى اصمعى ــ كه 30 برگ داشت ــ آن را 

حفظ كرده است. (خطيب بغدادى، تاريخ بغداد،  ج 4، ص 103)
وى مدتى در شرق سماوه ـ وادى اى ميان كوفه و شام ـ درميان اعراب بدوى زندگى 
كرد و در زبان اصيل عربى مهارت يافت؛ بعد به كوفه بازگشت و ابوالفضل كوفى ــ يكى 
از بزرگان شهر كه بر مذهب قرمطيان بود ــ را مدح كرد و مى گويند به اين مذهب درآمد. 

(الفاخورى، 1374:  435، نقل به مضمون)
در اينكه متنبى، قرمطى بوده است يا نه، بين صاحبنظران و منتقدان اتفاق نظر نيست. 
دكتر بلاشير و طاهاحسين، با تكيه بر پاره اى از اشعارش، او را قرمطى دانسته اند؛ امّا «سلمان 
و  نمى داند  قرمطى بودنش  دليل  او  قصايد  در  را  قرمطى  انديشه هاى  وجود  طعمه»،  هادى 
معتقد است كه او مى خواسته است با سرودن اين قصايد، به ابوالفضل كوفى ــ ممدوحش 

ــ نزديك شود. بنا به گفتة الفاخورى: 
يك بار نيز متنبى شورشى را كه در كوفه به طرفدارى از علويان برپا شد، رهبرى كرد؛ 
كه از طرف حاكم كوفه به زندان افتاد. يك بار نيز در سماوه و در ميان قبيلة بنى كلب، 
ادعا كرد كه علوى است و گروهى از اعراب از وى طرفدارى كردند. (همان، ص 436 ، 

نقل به مضمون)
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بالأخره ابوالعشاعر، او را به سيف الدوله حمدانى معرفى كرد و سيف الدوله او را با خود به 
حلب برد. متنبى به اين شرط به سيف الدوله پيوست كه او را نشسته مدح گويد و در مقابلش 

زمين را نبوسد.
سال هايى كه متنبى در دربار اين امير دانش دوست به سر برد، خوش ترين و پربارترين 
سال هاى عمر او به شمار مى رود. سيف الدوله در نيكوداشت متنبى مبالغه مى كرد و متنبى 
روزگار  آن  جهان  در  را  حمدانى  امير  آوازة  خويش،  شگرف  مدايح  سرودن  با  درمقابل،  نيز 

مى پراكند. 
به هر حال، سخن چينيان و حسودان كه اين خوشى و آرامش را براى اوخوش نمى داشتند، 
كار اين دو را به كينه و نقار كشاندند و متنبى به ناچار به دمشق و فلسطين و سرانجام به رمله 
رفت. كافور اخشيدى  ــ امير مصر ــ كه آوازة متنبى را شنيده بود، به امير رمله نامه نوشت 
و خواست تا وى متنبى را با وعدة حكومت بفريبد و به مصر به نزدش بفرستد. شاعر به مصر 
رفت، اما به وعدة دروغين كافور پى برد و از اين اتفاق ناخشنود بود، و تنها به عشق ابوشجاع 
فاتك ــ يكى از امراى اخشيدى ــ كه در بزرگداشت متنبى بسيار مى كوشيد، در آنجا ماند. 
اما بخت با وى يار نبود و دست ويرانگر مرگ، ابوشجاع را درربود. از اين پس، متنبى به فكر 
گريختن از مصر بود، اما كافور از بيم زبان شاعر بر او سخت مى گرفت تا آنگاه كه فرصتى 
به دست آمد و از آنجا گريخت و كافور را هجو گفت و بار ديگر به كوفه نزد سيف الدوله 

بازگشت و با گرفتن هديه اى از امير حمدانى، در قصيده اى از او تشكر كرد. 
وى يك بار نيز به ارجان و سپس شيراز رفته است. چنان كه مى گويند، در سال 345هـ 
.ق. كه از شيراز به واسط آمد و عازم بغداد بود، در راه، فاتك بن جهل اسدى ــ كه متنبى 
خواهرش را هجو گفته بود ــ راه را بر او گرفت، با او زدوخورد كرد و در اين برخورد، متنبى 

كشته شد و ديوانش، كه با خط خود آن را نوشته بود، پراكنده شد. مى گويند: 
متنبى وقتى شكست خود را حتمى ديد، گريخت. غلامش به او گفت: مردم هرگز تصور 
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نمى كنند كه شخصى چون تو بگريزد، در حالى كه چنين بيتى را سروده اى: 
    

متنبى بعد از شنيدن اين بيت حماسى اش، از فرار بازايستاد و به قتال پرداخت تا اينكه 
كشته شد. (ابن رشيق قيروانى ،1401هـ ./ 1981م.: ج 1، ص 75) 

زمانى كه متنبى شعر مى سرود، شعر عرب تحوّل يافته بود و ديگر از اشعار بدوى خبرى 
نبود، شعرهايى كه در آنها از شتر و بيابان گفته مي شد، آدم كشى ها شجاعت و حماسه نام 
به  شب ها  آنكه  فخرشان  و  بود  لعب  و  لهو  عشقشان  و  قبيله  ستودن  مدحشان  مي گرفت، 
قبيله هاى ديگر حمله و زنان را بيوه و كودكان را يتيم كنند. در اين دوره، با استفاده از قرآن، 
حديث، امثال و حكم، فلسفه و افكار ديگر مردم غيرعرب، مانند هند و يونان و به ويژه ايران، 
شعر تازى دگرگون شد. شاعر دورة عباسى، ديگر شاعرى ساده و بى سواد نبود. در اين دوره، 
قواعد زبانى (صرف و نحو)، زيباشناسى سخن (معانى و بيان و بديع)، ... ثبت شده است. 
شاعر، ضمن دقت در تركيب ها و كلمات خوش، شعرى را مى سرود كه هم ازنظر لفظ و هم 

ازجهت عنى، در اوج باشد. 
متنبى، شاعر اين روزگار است؛ روزگارى كه تمدن اسلامى، به بركت وجود ايرانيان در 
اوج شكوفايى و رونق است. وى شاعران بسيارى ــ چه شاعران عرب و چه شاعران ايرانى   

تازى گوى ــ پيش رو دارد، بنابراين، از آنان بسيار تأثير گرفته است.

2.  زندگى و مرگ از ديدگاه متنبى
متنبى به سعادت و عزت مى انديشد و از آن سخن مى گويد. سعادت و عزتى كه متنبى 
به دنبال آن است، چيزى نيست جز جنگ و شورش و انقلاب. در شعر وى، از خشم سخن 
رفته است و او رسيدن به سعادت و بزرگوارى را جز درپرتو قدرت و شجاعت قابل دستيابى 

1. شب،  اسبان و بيابان، شمشير و نيزه و كاغذ و قلم مرا مى شناسند (من مرد جنگ و پيكار و  
    دانشم).

تَعرِفُنى وَالبَيداءُ  وَاللََّيلُ  ربُ وَالقِرطاسُ وَالقَلم1َالخَيلُ  عنُ وَ الضَّ وَالطَّ
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نمى داند. 
متنبي، زندگى در فقر و تيره روزى را نمى پسندد و از بيچارگان و تهيدستان مى خواهد كه 
زندگى فقيرانه و فلاكت بار را رها كنند و دليرانه دل به قيام خوش دارند و با تكيه بر شمشير، 

يا پيروز شوند يا دليرانه جان خويش را برسر آرمان خود گذارند. 
او آرمان گرا است و جز جنگ و شمشير و خونريزى، راه ديگرى براى رسيدن به آرمان هاى 

خويش نمى جويد: 
 

(العكبرى، شرح ديوان ابى الطيب المتنبى، ج  4، ص 34 و33)
پا  و  دست  بدبختى  و  تيره روزى  اين  در  كى  تا  مى برى؟  به سر  حرمان  و  فقر  در  كى  تا 

مى زنى؟ 
اگر مردانه در زير برق شمشيرها جان ندهى، در كمال خوارى و ذلت خواهى مرد. 

با تكيه بر خدا، همچون جوانمردى  كه مرگ را در كارزار به شيرينى شهد در دهان دارد، 
قيام كن!

نظام  ضدِّ  تا  مى كند  وادارش  او،  سركش  روحية  و  است؛  مردم  زندگى  نگران  متنبى 
ستمگرى كه بر روابط اجتماعى سايه افكنده و بر جامعه و مردم حاكم است، برآشوبد. يك 

بار نيز ــ چنان كه پيش تر اشاره شد ــ در كوفه به جرم رهبرى شورش زندانى شد. 
گاه نيز او را در لباس اصلاح گرى مى بينيم كه مى خواهد زندگى مردم را سامان بخشد. 
خود را در زندگى بى همتا و بى نظير مى داند و خويشتن را تا مرتبة پيامبرى بالا مى برد. شايد 
وجود تعدادى از اين گونه اشعار باشد كه عده اى پنداشته اند لقب «متنبى» را به همين سبب 

به او داده اند، زيرا به گمان آنان متنبى ادعاى پيامبرى كرده است.
شايد روح سركش، مغرور و خودستاى او، كه كسى را همتاى خود نمى داند، باعث شده 

مُحــرِمِ زِىِّ  فــى  حَيــنٍ  أىِّ  إلـى 
ماً مُكـرَّ يُوفِ  السُّ تحَتَ  تَمُت  لا  انِ  وَ 
مــاجِــد ثــبهَ  وَ  بـِااللهِ  اثقا  و  فَثبِ 

ّـى  مَتَى فــى شَقوَهٍ  وَالــى كــمِ  وَ حَتـ
مِ  كَرَّ ُـ تَــمُت وَ تُـقاصى  الــذُلَّ  غَيـرَ مـ
يَرى المَوتَ فى الهَيجاجَنَى النَّحلِ فى الفَمِ
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بود كه سيف الدوله و كافور از وى برنجند و كارشان به دشمنى و آزردگى بكشد. 
كه  هنگامى  تا  وامى دارد  را  وى  غرورش  اما  است،  مداح  شاعرى  متنبى  كه  است  پيدا 

ديگرى را مى ستايد، از آمال و آلام خويش نيز بگويد و به گونه اى خود را نيز بستايد: 
    

(همان، ج 3، ص 364)
از اينان كه در مجلس ما مى نشينند، همگان خواهند دانست كه من بهترين كسى هستم 

كه روى دو پا راه مى رود (بهترين آدميانم). 
گاه خود را مسيح مى داند كه براي گسترش محبت و عدالت به زمين آمده است: 

(همان، ج1، ص 319)   
جايگاه من در سرزمين نخله، چون جايگاه مسيح است درميان قوم يهود. 

زمانى نيز مانند صالح پيامبر، وقتى كسى را هم رأى خود نمى بيند، گله مند غربت است و 
قوم را نفرين مى كند: 

    
(همان، ص 324)  

ثمود،  درميان  صالح  همچون  ــ  گيراد  انتقام  آنان  از  خداى  كه  ــ  قومى  درميان  من 
غريبم. 

گاه نيز خود را همتاى پادشاهان و حتى برتر از آنان مى بيند: 

(همان، ص 36)    
هر كجا كه مى خواهى، مرا گسيل دار؛ من آدمى چهره و شيردلم. 

مَــجلسَِنا ذَمَّ  ن  مِمَّ قَــدَمُسَيعلمَُ الجَمعُ  بهِِ  تَسعى  من  خَيرُ  بأَِنىّ 

إلا نخَــلـَـهَ  بـِأَرضِ  مُقامِى  بيَنَ اليَهُــودِما  كَـمَقامِ المَســيحِ 

فَإنـّــى مِنّى  أرَدتَ  مـا  بى  فارِم 
كـا... إن  و  مِنَ المُلوكِ  فُؤادى  وَ 

واءِ  آدَمــى الرَّ أســـدُالقَلبِ 
ُّـــعَراء مِـــنَ الش لـِـسانى  نَ 

ـهاااللهُ َـ تـَـدارَك أُمــهٍ  فى  َـمـودِأنَــا  ثـ فى  كَصالحٍ  غَــريبٌ 
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هرچند كه شعر بر زبانم جارى است، اما از پادشاهانم. 
رسيدن  براى  پيگير  است  تلاشى  است؛  جوشش  و  كوشش  متنبى،  ديدگاه  از  زندگى 
به سرورى و بزرگوارى و اگر در راه اين هدف، جان از دست بدهى، به مرگى سرفرازانه 
رسيده اى كه خود افتخارى است. مرگ نيز اگر مردانه و در راه هدفى والا باشد، شيرين و 
گوارا است و از آن باكى نيست. آنچه از شعر متنبى درمى يابيم، ترس از مرگ نيست. وى 
حتى ديگران را تشويق مى كند تا سر بر دار شوند و موهاى مردان را افشان و پريشان شده 

از نبرد مى پسندد. 
مى توان گفت كه شرايط زندگى در روزگار متنبى و اعتقادات و باورهاى مردم آن روزگار، 
كه متنبى درميان آنان زيست، بر فكر وى و درنتيجه بر شعرش سايه افكنده است. قرامطه 
ـ در روزگار زندگى متنبى، در كوفه و در اطراف آن انديشه  ــ كه شاخه اى از اسماعيليان بود ـ
و ايدئولوژى حاكم بر ذهن مردم آن نواحى بوده است؛ نيز مى دانيم كه اسماعيليان (قرامطه) 
عمرشان را در مبارزه با حاكمان عباسى و پيروان آنها مى گذراندند و خوش مى داشتند كه در 
راه عقيدة خود به شهادت برسند. اين انديشه و ايدئولوژى را حاكمان، كه بسيار از شيعيان، 
به ويژه قرامطه مى ترسيدند، به شدت مى  كردند؛ و اين سخت گيرى ها و سركوب ها به نوبة خود 
سبب بازتوليد و رشد چنين انديشه هايى مى شد و روز به روز بر تعداد معتقدان متعصب آن 
ايدئولوژى مى افزود. حتى اگر كسى در چنين جامعه اى به آيين و مذهب آنان نمي گرويد، 

ناخودآگاه، ارزش هاى آن ايدئولوژى را بزرگ و گرامى مى شمرد.
متنبى نيز چنين است و چنان كه پيش تر عنوان شد، اگرچه در قرمطى بودن وى، همه 
هم رأى نيستند، به روشنى مى توان رد پاى انديشة شهادت طلبى و فداكارى در راه عقيده و 
آرمان را در شعر وى پيدا كرد. متنبى زندگى را عين آرمان ها و باورهاى انسان مى داند و 
معتقد است يا بايد شمشير را از خون دشمن سيراب كرد و يا خود به شمشير دشمن كشته 

شد: 
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(همان ، ج 3، ص 159) 
مردى  سر  بر  شود  افشان  كارزار،  ميدان  در  كه  آنگاه  مگر  نيست،  نيكو  سر  موى  انبوه 
كه نيزه هايى در دست دارد و پى درپى آن را از خون مردانى با سبيل هاى ستبر سيراب 

مى كند. 
 روحية خشن و شورشى متنبى، او را به نبرد با حاكمان وامى دارد و دوستان و پيروان خود 

را اندرز مى دهد كه شمشيرى كه از خون دشمن سيراب نشود، به كار نمى آيد:
    

(همان، ص 160) 
اى كسانى كه دل به شورش من بسته ايد، شمشيرى كه از خون دشمن سيراب نشود، به 

چه دردتان مى خورد؟
در زندگى بايد همت بلند داشت. اگر شرف و انسانيت انسان تباه شود، زندگى نيز تباه 
شده است. بايد مردانه زيست و شرافتمندانه مرگ را پذيرفت. تنها نوك نيزه ها قادرند آتش 
جهنم را فرو نشانند. بزرگوارى و شرافت در دوزخ نيز ارزشمند است اما خوارى و ذلت در 
بهشت، ناپسند و نادلخواه؛ فقر و بيچارگى عيب و عار نيست بلكه پايمال شدن شرف آدمى 

است كه ننگ است:
   

(همان، ص 178)
زندگى آنگاه تباه مى شود كه شرفم پايمال شود، نه خورد و خوراكم. 

  

تُرى حَتّى  لاتَحسَنُ الوفره 
عدَهً َـ ص مُـعتقِلٍ  فَتىً  عَـلى 

يَومَ القتال  فرينِ  مَنشُورَهَ الضَّ
بال يُعِلُّها مِن كُـلِّ وَ افـى السِّ

لكُِم النَّصل لذِا  ما  قِيامى  برَِيّا مِنَ الجرحى سَليماً مِنَ القتلِمُحبّى 

وَ ليَسَ بغَثِ انَ تَغِثَّ المــآكِلُغِثاثهَُ عَيشى انَ تَغِثَّ كَرامَــتى

كَريمٌ أنتَ  و  أوُمت  عَزيزاً  عِش 
لـِـلغَيظِ أذهَـبُ  ماحِ  فَرؤسِ الرِّ
حَــميدٍ غَيـرَ  حَيَيتَ  قَد  كَما  لا 

خَفقِ البُنُـودِ  وَ  طَعنِ القَنا  بيَنَ 
صَدرِ الحَقُـودِ لعِلِ  أشَفَس  وَ 
فَـــقيدِ غَيــرَ  مُتَّ  تَّ  ُـ إذِام وَ 
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(همان، ج 1، ص 322و 321)   
يا مردانه زندگى كن و يا شرافتمندانه ميان تيغ و تير جان ده.!

نوك نيزه ها بهتر آتش خشم را فرو مى نشانند و جوشش كينة دل را مى زدايند.
زندگى با خوارى و مرگ بى مويه را نپذير!

شرافت را اگر در دوزخ باشد، طلب كن و خوارى را هرچند در بهشت جاودانه باشد، رها 
كن! 

اين گونه انديشيدن و نگاه ايدئولوژيك به زندگى، به تعصب و قوم گرايى مى رسد و وى را 
به طرف نژادپرستى مى برد. يكى از آرزوهاى بزرگ متنبى در زندگى، اين بوده است كه قوم 
ايرانى و غيرعرب بر اعراب حاكم نباشد و آشكارا از اينكه حكومت دردست ايرانيان است، 

ناخرسند است و مى گويد:  
  

(همان، ج 4، ص 59)
مردم با پادشاهانند و عرب كه پادشاهش عجم باشد، روى رستگارى نمى بيند. 

دگرگون  يكسره  زندان،  طعم  چشيدن  از  بعد  امّا  متعصب  و  سركش  و  ناآرام  روح  اين 
مى شود و خود را تنها و نااميد مى يابد و از برج عاج خودپسندى و غرور به زير مى افتد و آن 
لحن حماسى به لحنى ملتمسانه بدل مى شود. شاعر بلندپرواز ما نيز به شكوه گرى بدبين 

تغيير مي كند:
   

(همان، ج 1، ص 346) 
اى امير خردمند! مرا چه به اين كارها! من غريب افتاده ام.

اگر خطايى كرده باشم، به دست تو، توبه مى كنم.

لَ ذَزِ الذُّ وَ  لظَى  فِى  لُودِفَاطلُبِ العِزَّ  ُـ وَ لوَ كـانَ فـى جَنـانِ الخ

مــا وَ  باِلمُلوكَ  عَـجَمُإنمَّاالنّاس  مُــلوكُها  عُربٌ  تُفــلحُِ 

هاالأَميــرُالاريبُ ُـّ أيَ بيَِـدى 
أخَطَأ رَأيَتُكَ  أن  قَبلَ  أكُن  إن 

غَــريـبٌ  نى  لا  الاّ  لشَىءٍ  لا 
أتَُوبُ يَديـك  على  فَإنىّ  تُ 
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زندگى  به  اميد  و  سرزندگى  و  شور  همه  آن  مى شود،  آزاد  زندان  از  آنكه  از  بعد  متنبي 
شرافتمندانه و استقبال از مرگى آرمانى، به سردى مى گرايد؛ عمرش را چون بخشش بخيل 
اندك مى داند و از غمى جانكاه سخن مى گويد كه شراب هم نمى تواند آن را بزدايد؛ از روزگار 
و از مردم آن بيزار مى شود؛ خود را طلا و ديگران را خاك مى شمرد؛ سپس فرافكنى مى كند و 
مى گويد: اگر كسى به تو اظهار علاقه كرد، باور نكن و اگرچه چاپلوسى كند، دوست حقيقى 

تو نيست. 
وى در يكى از بيت هايش، زندگى را با مرگ برابر مى داند و استدلال مى كند كه اگر 

جوانى مستى است و پيرى غم و سستى، پس زندگى يعنى مرگ:

(همان، ج 4، ص 72 ـ69) 
مرا دلى است كه شراب از آن غم نزدايد و عمرى كه در كوتاهى و اندكى به بخشش 

ناچيز بخيل ماند. 
و  بى ارزش  دارند،  بزرگ  جسمى  هرچند  مردمانش  كه  مى كنم  زندگى  روزگارى  در 

حقيرند. 
هرچند با آنان زندگى مى كنم، از آنان نيستم و مقام من بين آنان مانند مقام طلا در ميان 

خاك است. 
كسى جز خودت، دوست يكدل تو نيست (فقط به خودت اعتماد كن) و آن را كه مى پندارى 
دوست است، هرچند به چابلوسى و تملق زبان گشايد و گزافه ببافد، دوست حقيقى تو 

نيست. 
اگر جوانى مستى و پيرى غم و سستى است، پس زندگى يعنى مرگ. 

تُسَلِّيهِ المُـدامُ ما  فُواد 
صِغارٌ ناس  ناسُهُ  دَهرٌ  وَ 
فيهم َـيشِ  باِلع مِنهُم  أنا  ما  وَ 
خُلــىِّ لاقُلتَ  أنَتَ،  خَليلُكَ 
يـد الشَّ وَ  كرَ  بابُ السُّ كانَ الشَّ إذا 

تَهبُ اللـنامُ  مـا  مِـثلُ  عُمـر  وَ 
ضِخامٌ  جُثَتٌ  لهَُم  كانتَ  إنِ  وَ 
غامُ  هَبُ الرَّ مَعـدِنُ الذَّ وَلـكن 
وَالـكَلامُ  لُ  كَـثرَالتَّجَمُّ إنِ  وَ 
هِى الحِـمامُ  مافَالحَياهًْ  َـ ه بُ 
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شاعر مانند سيلابى خروشان است كه توفنده و نا آرام و خردكننده پيش مى تازد، تا آنگاه 
كه به دشتى گسترده مى رسد يا به صخره اى بلند برخورد مى كند و آرام و خموش، يا در دشت 
به خواب مى رود يا در پشت  صخره آرام مى گيرد. متنبى از غرور و عشق به بزرگوارى و عزّت، 
زندگى باسربلندى و مرگ باشرافت مى گويد؛ امّا پس از گرفتارى و بند، به نفرت و بدبينى 
و شك و ترديد دچار مى شود و سرانجام به آنجا مى رسد كه «بذر فلسفة بدبينانة ابوالعلاء را 

مى كارد و افق هاى بدبينى را درمقابل ديدگان او مى نماياند.» (طاها، 1981م. : ج 6،  ص 46).
مى بينيم كه شاعر در زندگى به بدبينى و شك مى رسد و دربارة معاد هم با شك و ترديد 
ــ البته از زبان ديگران ــ سخن مى گويد. وى حقيقت مرگ را نيز موردى براى اختلاف 

مردم مى داند. 
و سرانجام به ما پند مى دهد كه از مرگ انديشناك نباشيم، زيرا بيم از مرگ، آدمى را به 

رنج و ناتوانى دچار مى كند: 

 (العكبرى، شرح ديوان ابى الطيب المتنبى، ج  1، ص 96ـ95)
مردم با يكديگر اختلاف كرده اند تا جايى كه آنها را جز در مرگ هم داستانى نيست و حال 

آنكه در حقيقت همين مرگ نيز اختلاف است. 
كسى كه در اين جهان و جدايى خويش از آن بينديشد، اين انديشه او را ميان ناتوانى و 

رنج نگه مى دارد. 

ب ـ رودكى 
1. سرگذشت

رودكى در اواسط قرن سوم، در يكى از روستاهاى سمرقند به نام «رودك» به دنيا آمد. وى 

لهَُم إتفِّاقَ  لا  حتى  تَخالفََ الناسُ 
سالمِهًًْ نفَسُ المَرءِ  تَخلُّصُ  فَقيلَ 
مُهجَته وَ  نيا  فى الــدُّ تَفَكّر  مَن  وَ 

إلا عَلى شَجَبٍ وَالخُلفُ فى الشَجَبِ 
وَ قيلَ تَشرَكُ جِسمَ المرءِ فى العَطَبِ 
وَالــتَعَب بينَ العَــجز  أقامَهُ الفــكرُ 

http://www.nitropdf.com/
http://www.sid.ir


147

تطبيقىادبيات
تحليل و بررسى تطبيقى مرگ و...

شي
ژوه

ي ـ پ
علم

امة 
صلن
ف

از شاعران روزگار سامانيان و به ويژه دربار نصربن احمد سامانى (331-301) بود. 
رودكى بسيار مورد حمايت ابوالفضل محمدبن عبداالله بلعمى قرار داشت؛ و او را در جوانى 

خواسته و مال بسيار بود، اما گويا در اواخر عمر به تنگدستى و بى چيزى دچار مى آيد. 
دربارة  هنگامى كه  چهارمقاله،  كتاب  در  دوم  مقالت  در  سمرقندى  عروضى  نظامى 

بديهه سرايى سخن مى گويد، رودكى را مثال مى زند: 
... آن اقبال كه رودكى در آل سامان ديد به بديهه گفتن و زودشعرى، كس نديد. (نظامى 

عروضى، 1382: 50) 
سپس با بيان داستان «مُقام كردن پادشاه سامانى در هرات و مانده شدن سران لشكر و 

سربازان از اين اقامت طولانى» مى نويسد: 
پس سران لشكر و مهتران ملك به نزديك استاد ابوعبداالله الرودكى رفتند ــ و از نديمان 
را  تو  دينار  گفتند: «پنج هزار  ــ  نبود  او  از  مقبول القول تر  و  محتشم تر  هيچ كس  پادشاه، 

خدمت كنيم، اگر صنعتى بكنى كه پادشاه از اين خاك حركت كند...» (همان، ص 54)
به هر حال، رودكى با شعر زيباى خويش، امير را به بازگشت به بخارا راضي مى كند و 
«رودكى، آن پنج هزار دينار مضاعف از لشكر بستد. ...چون در اين نوبت، رودكى به سمرقند 

رسيد، چهارصد شتر زير بنُة او بود.» (همان، ص 56 ـ 55).
       رودكى از شاعران پركار است، طورى كه تعداد اشعارش را صدهزار و گاه بيشتر 
مى دانند. چنان كه مشهور است، وى كتاب كليله و دمنه را نيز به نظم درآورد كه اكنون چيزى 
از آن دردست نيست. وى را پدر شعر فارسى مى دانند؛ و او علاوه بر شعر، چنگ نيز نيكو 

مى نواخته و آوازى خوش هم داشته است. 
زمانى كه رودكى و هم روزگارانش شعر مى سرودند، يكى از بهترين دوره هاى سياسى 
ايران آن زمان و به ويژه خراسان بزرگ بود. اميران دانش دوست و دانشمندپرور سامانى از 
قدرت خويش براى توسعه و نشر زبان و ادب پارسى و فرهنگ ايرانى سود مى جستند. آنان 
به دور از تعصب ورزى هاى مذهبى و دينى و بى آنكه از هيچ آيين و مذهب خاصى حمايت 
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كنند، دستور دادند بيشتر كتاب هاى دينى و تاريخى را به فارسى ترجمه كنند و بستر مناسبى 
براى توسعة فرهنگ ايرانى پديد بياورند. حكومت ايران سامانى، ازنظر سياسى، حكومت مدارا 
و آسان گيرى بود. وضع اجتماعى ايران در آن روزگار  بسيار مساعد بود؛ و وجود شهرها و 

روستاهاى بزرگ و پرجمعيت، نشان دهندة رفاه نسبى مردم آن زمان است. 
رودكى و هم روزگارانش در چنين دوره اى شعر مى سرودند. بنابراين، شعرشان آيينة وضع 

مردم آن دوران است. 
سخن رودكى، نمودار درست سبك خراسانى است كه خود از بنيانگذاران آن است. 

روح  هنوز  است.  آن  حماسى  لحن  خراسانى،  سبك  شعر  برجستة  ويژگى هاى  از  يكى 
و  استقلال طلبى  روحية  و  دارد  وجود  ايرانيان  كالبد  در  آزادانديشى  و  آزادگى  و  دلاورى 
ملى گرايى ايرانيان، با حمله هاى پى درپى ترك ها و شكست ايرانيان، خدشه دار نشده است. 

بنابراين، لحن حماسى و روحية شاد را در شعر رودكى و هم عصرانش مى بينيم. 

2.  زندگى و مرگ از ديدگاه رودكى
شادخوارى و شادزيستى، از ويژگى هاى شعر اين روزگار است. زندگى ارزش آن را ندارد 
كه اندوهگين باشى؛ گذشته، گذشته است و آينده نيز هنوز نيامده است، پس نبايد غمگين 
بود. فرصتى كه بين تولد و مرگ يافته ايم، غنيمت است؛ پس بايد باده برگرفت و به بانگ 

چنگ و رود، مى نوشيد: 

 (رودكى، 1371: 1 و 3)

 
(همان، ص 6)

شاد زييد  اكنون  و  باده  خوريد  اكنون 
ساقى گزين و باده و مى خور به بانگ زير

حبيب  بر  از  حبيب  نصيب  برد  كاكنون 
عندليب باغ  از  و  نالد  سار  كشت،  كز 

شاد سيه چشمان  با  زى  شاد 
بود نبايد  شادمان  زآمده 

كه جهان نيست جز فسانه و پاد 
ياد بايد  نكرد  گذشته  وز 
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اگر متنبى بسيار متعصب و نژادپرست بود، رودكى و هم روزگارانش را سر اين كار نيست 
و كوچك ترين اشاره و نشانه اى از اين گونه رفتار در اشعار اينان ديده نمى شود. هرقدر متنبى 
نوميد و افسرده است، آنان شادند و سرخوش. هر آدمى كه همراه با خردمندى و نام نيك، 
راه  دل  به  اندوه  و  باشد  شادمان  كه  است  شايسته  باشد،  داشته  درست  تن  و  خوش  خُلق 

ندهد: 
 

(همان، ص9)
زندگى يعنى شادى؛ و شادى در مى خوارى و شنيدن موسيقى، هم نشينى با دوستان و 

مه رويان و خرسندبودن است:
 

(همان، ص 18 ، 24و 41) 
اگر  اما  است؛  آن  سزاوار  باشد،  اندوهگين  و  نداند  را  خويش  عمر  قدر  كسى  چنانچه 
مى خواهد غم از دل بزدايد، بايد مى بنوشد و تكلف از خويش دور سازد. سفارش رودكى 
براى شادبودن اين است كه به آنچه دارى خرسند باشى، دادگرى كنى و به آنان كه از تو 

برترند، توجهى نكنى، بلكه به كسانى بنگرى كه كمتر از تواند: 
    

(همان، ص 46) 
     

بخرد غم  ز  را  آزاده  مر  چيز  چهار 
هر كه ايزدش اين چهار روزى كرد

تن درست و خوى نيك و نام نيك و خرد 
سزد كه شاد زيد شادمان و غم نخورد

هر آنگه خورى مى، خوش آنگه است
آى من  پيش  و  آر  پيش  لعل  مى 
گورى كنيم و باده كشيم و بوُيم شاد

دميد  ياسمن  و  گل  چون  خاصه 
به يك دست جام و به يك دست چنگ 
پريوشان لبان  دو  بر  دهيم  بوسه 

سزاوارى و  غمگنى  كه  آن  اى 
دل بر  غمان  سپاه  بشكنى  تا 

وندر نهان سرشك همى بارى .... 
بگسارى و  بيارى  مى  كه  به  آن 

بزىبا داده قناعت كن و با داد بزى آزاد  مشو  تكلف  بند  در 
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(همان، ص 53)

(همان، ص 55) 
دنيا كاروانسرايى است كه ارزش وابستگى هميشگى را ندارد. هرچند بايد شاد بود و شاد 
زيست، نبايد ازياد برد كه مرگ نيز در كمين ما است و دير يا زود بايد سفر كرد و به سراى 
باقى شتافت. آن زيباى دلربايى كه اكنون در آغوش توست، آنگاه كه رد پاى مرگ را بر 

چهره ات ببيند، از تو دلسرد مى شود؛ پس وابستگى نداشته باش! 

(همان، ص 4)
مرگ، دردى بى درمان است. شكارچى چيره دستى است كه هيچ موجودى از تيغ و تير 
و  مى زيستند  نعمت  و  ناز  در  كه  قدرتمندانى  و  بزرگان  برد.  نخواهد  به در  جان  بى دريغش 
ساختمان هاى بزرگ و چندطبقه ساختند، درمقابل مرگ سر تسليم فرود آوردند و از آن  همه 

خواسته و مال، كفنى بيش با خود نبردند:
 

(همان، ص 10) 

در كم ز خودى نظر كن و شاد بزىدر به ز خود نظر مكن غصه مخور

جهان اين  اندر  نيست  شادى  هيچ 
تلخ تر دل  بر  نيست  تلخى  هيچ 

دوستان  روى  ديدار  از  برتر 
پرهنر  دوستان  فراق  از 

را مهمان  سپنج  سراى  به 
خفت بايد  اندرونت  خاك  زير 
مگس مور و  زير خاك  يار تو 
آن كه زلفين و گيسوت پيراست
شده زردگونه  ديد  ترا  چون 

دل نهادن هميشگى نه رواست 
گرچه اكنونت خواب بر ديباست 
پيراست  گيسوت  كه  آن  بدل 
بهاست  درمش  يا  دينار  گرچه 
نابيناست  نه  دلش  گردد  سرد 

مردند همه  جهان  مهتران 
آنان شدند  اندرون  خاك  زير 
ناز و  نعمت  هزار  هزاران  از 

كردند  فرو  همه  سر  را  مرگ 
برآوردند  كوشك ها  همه  كه 
بردند كفن  به جز  آخر  به  نه 
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(همان، ص 41)

حال كه همه در چنگال مرگ اسيريم و سرانجامى جز مرگ نداريم، تنگدستى و غنا 
تفاوتى ندارد. آن كه كمترين بهره را از جهان دارد با آن كه بر بخش گسترده و پهناورى از 
زمين حكم مى راند هيچ تفاوتى ندارد. زياده خواهى و جاه طلبى، وسوسه اى شيطانى است بر 
جان آدمى، كه او را وامى دارد تا ديگران را براى رسيدن به منافع خويش نابود كند؛ رؤياى 

شيطانى است كه جز ويرانى و مرگ، ثمره اى ندارد. 
مرگ از سويى عدالت است، زيرا همه دربرابر آن يكسان اند و كسى را بر ديگرى برترى 
نيست. آن كسى كه به مرگ اعتقاد داشته باشد، نه تنها از فرصت زندگى به بهترين شكل 
بهره مى برد و با شادى زندگى مى كند، بلكه تلاش خواهد كرد تا در شادى خود ديگران را 

نيز شركت دهد:

(همان، ص22 و 21)
رودكى، در شعرى كه در سوگ ابوالحسن مرادى بخارايى سروده است، اعتقاد خويش را 

به معاد آشكارا بيان مى كند: جسم را ازآنِ خاك و جان را وابسته به عالم بالا مى داند. 
درگاه  لايق  و  شود  پاك  تا  مى آميزد،  خاكى  قالب  با  روحش  و  جان  چند  روزى  آدمى 
حضرت معشوق. روح كه ــ همچون مى  آميخته با دُرد ــ با جسم هم نشين مى شود، زنگار 
مى گيرد و زمانى كه اين زنگار زدوده شود، ديگر جسم به كار نمى آيد. بايد آن را دور انداخت 

ما چو صعوه مرگ بر سان زغنجمله صيد اين جهانيم اى پسر

دراز چه  و  كوته  چه  زندگى 
بود خواهد  گذار  چنبر  به  هم 
زى شدت  و  عنا  اندر  خواهى 
بپذير جهان  از  اندك تر  خواهى 
است جان  بر  ديو  باد  اين همه 
يكسان اند مرگ  روز  اين همه 

باز  بايد  بمرد  آخر  به  نه 
دراز  هست  اگرچه  را  رسن  اين 
خواهى اندر امان به نعمت و ناز 
طراز  به  تا  بگير  رى  از  خواهى 
خواب را حكم نى مگر به مجاز 
باز زيكديگرشان  نشناسى 
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و جان را ــ چون مى صاف بى دُرد ــ به حضور جانان برد و به وى سپرد. 
رودكى براى فهماندن اين مطلب مى گويد: در سفر، رومى، كُرد، مروزى و رازى همسفر 
مى شوند، اما وقتى به مقصد رسيدند، هريك به خانة خويش مى روند و از هم جدا مي شود؛ 
و در بيان تفاوت روح و جسم، برُد و اطلس را مثال مى زند كه گرچه اطلس خوب است، 
هيچ گاه همپاى برُد گرانبها نخواهد بود. همچنين باور به پدران برين (آبادي علوى) و چهار 

مادر زمينى (امهات اربعه) در اين بيت ها ديده مى شود:

(همان، ص 8)
تنها  را  حقيقت  اين  انتباه.  ماية  و  بيدارى  مرگ  و  است  خواب  همچون  ناپايدار،  دنياى 
آدمى دل آگاه مى داند. كار جهان، آسودگى نيست و دستخوش تغيير و دگرگونى است؛ پس 
نبايد آسوده نشست. هوشيارى، دانايى و زيركى، بايسته و شايستة آدمى است، نيز شناخت 

جهان و كردار او:
 

(همان، ص5)

مُرد كه  همانا  نه  مرادى  مُرد 
داد باز  پدر  به  گرامى  جان 
باز رفت  ملكى  با  مَلك  آن 
فكند خاكى  سوى  خاكى  قالب 
خلق ندانند  كه  را  دوم  جان 
مى دُرد،  با  آميخته  بدُ  صاف 
عزيز اى  هم  به  افتند  سفر  در 
يكى هر  بازرود  خود  خانة 

مرگ چنان خواجه نه كارى است خرد 
سپرد مادر  به  تيره  كالبدِ 

زنده كنون شد كه تو گويى بمرد ... 
برد  سماوات  سوى  خرد  و  جان 
سپرد  جانان  به  و  كرد  مصقله اى 
دُرد  ز  شد  جدا  و  رفت  خُم  سر  بر 
كُرد  و  رومى  و  رازى  و  مروزى 
برُد  همتاى  باشد  كى  اطلس 

اين جهان پاك خواب كردار است
است بد  جايگاه  به  او  نيكى 
هموار جهان  بدين  نشينى  چه 

است  بيدار  دلش  كه  شناسد  آن 
است  تيمار  به جاى  او  شادى 
است هموار  نه  او  كار  همه  كه 
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سراسر  را  زمانه  آموخته،  را  نگريستن  چگونه  و  دارد  آگاه  جانى  و  پاك  سرشتى  كه  آن 
پند مى بيند و از آن چيزها مى آموزد؛ اما آن كه از روزگار نياموزد، از هيچ استاد و آموزگارى 
بشناسيم،  را  خود  جايگاه  و  بدانيم  را  خويش  قدر  تا  مى آموزد  ما  به  زمانه  آموخت.  نخواهد 

خويشتن دار باشيم و خشم خود را لگام زنيم و زبان نگاه داريم تا پاى به بند ندهيم: 

(همان، ص 5)
          

(همان، ص 56)
راه  در  كه  آن اند  شايستة  دانش،  و  ادب  است.  فرهنگ  خواسته،  و  گنج  گرانبهاترين 
گردآوردن آن، عمرها سپرى كرد. كسى كه ادب و دانش مى اندوزد، نهانى ها برايش آشكار 

مى شود. 
هر كسى مى تواند با چشم سر آنچه را آشكار است ببيند، اما نهانى را فقط با چشم دل 

مى توان ديد و چشم دل آنگاه بينا مى شود كه دانش اندوخته باشى:
  

(همان، ص 61) 
          

(همان، ص 56)

مرا داد  آزادوار  پندى  زمانه 
به روز نيك كسان گفت تا غم نخورى
زمانه گفت مرا خشم خويش دار نگاه

زمانه را چو نكو بنگرى همه پند است 
بسا كسا كه به روز تو آرزومند است 
كرا زبان نه به بند است پاى دربند است

روزگار گذشت  از  ناموخت  كه  آموزگارهر  هيچ  ز  ناموزد  نيز 

نهان بايد  ديد  دلت  چشم  به 
آشكار ببين  آشكارت  بدين 

نهان  نبيند  تو  سر  چشم  كه 
گمار نهانى  بر  را  نهانيت 

نههيچ گنجى نيست از فرهنگ به گنج  اين  و  تو  رو  توانى  تا 
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نتيجه 
پايان سخن اينكه متنبى و رودكى به دو دنياى متفاوت و دو فرهنگ مختلف وابسته اند. 
درنتيجه، ديدگاه آنان نيز بسيار متفاوت است. هراندازه كه متنبى، مغرور، ناخرسند، شورشى 

و متعصب است، رودكى، فروتن، خرسند، آرام و آسان گير است. 
متنبى، نژادپرستى قوم گرا است كه به تازى بودن خويش مى نازد و تفكرى قبيله اى، قومى 

و آرمان گرا دارد اما رودكى انسانى مى انديشد و جهانى فكر مى كند. 
متنبى را در دو دورة زندگى اش ديديم: يك بار در قامت اصلاح گرى تندرو و انقلابى كه 
آهنگ زيروزبركردن دنيا را داشت و بار ديگر در چهرة شكست خورده اى نوميد كه با خوارى 
از امير پوزش مى خواهد و درخواست مى كند تا از گناهش درگذرد. وى ناتوانى را در بالاترين 

حدِّ خود به نمايش مى گذارد و خطاب به امير مى گويد «من هنوز بالغ نشده ام»: 
    

(العكبرى، شرح ديوان ابى الطيب المتنبى، ج 1، ص 326)
در اجراى حد بر من شتاب مى كنى، درحالى كه من هنوز به سن بلوغ نرسيده ام.

آزمندى، وى را برمى انگيزد تا به هر وسيله اى دست يازد. به قول طاها (حسين): 
نبايد فراموش كرد كه متنبى كمر همت بسته است تا امير را خشنود كند؛ و نزديك ترين 
و آسان ترين راه براى رسيدن به اين خشنودى، اظهار خوارى و تملق و چاپلوسى است. 

(طاها، 1981م. : 203)
رودكى اما نه درپى شورش است و نه به اندازة متنبى خود را خوار مى كند. بهترين شادى 
وى، ديدار روى دوستان و باده نوشى با زيبارويان است؛ در عين حال، خرسند از دادة چرخ، 
به همراه احساس بى نيازى و ناوابستگي به دنياى ناپايدارى كه كاروانسرايى بيش نيست. وى 
خوشبختى را در اين مى بيند كه انسان هم خود از نعمت هايش استفاده كند و هم به ديگران 
ببخشد. پيدا است كه بدبخت نيز آن است كه نه خود از خويشتن خيرى مى بيند و نه ديگران 

از او به راحت مى رسند:

وَجُوبَ الحُدود فى  ودتَعجِلُ  وَجَوب السُجُّ قَبيلَ  حَدى  وَ 
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(رودكى، 1371: ص 7) 
و  فقر  با  همراه  باديه نشين،  اعراب  خصلت  و  خوى  عربستان،  بى رحم  و  خشن  طبيعت 
تنگدستى و در به درى، در سخنان متنبى جلوه گر شده است و بدين گونه كلامش، خشونتى 
بيش از اندازه دارد. او اصلاح را در شورش و جنگ و خونريزى جست وجو مى كند. اما آنچه 
انديشة رودكى را شكل مى دهد، روحية آسان گير و خوش بين ايرانى، طبيعت زيباى ورازرود و 
خراسان بزرگ، رفاه اجتماعى روزگار سامانيان و بخاراى شاد و بزرگ است، كه سراسر اميد 

به زندگى و شور و نشاط مى انگيزد. 
به هر حال، با دقت در شعر اين دو شاعر مى توان به دو فرهنگ متفاوت ايرانى و عرب  

ــ كه با وجود آيين مشترك، به هيچ روى شبيه نيستند ــ پى برُد. 
نكتة ديگر آنكه فصاحت و روانى شعر متنبى ــ علاوه بر ذوق و قريحه اش ـ نتيجة 
مطالعات وى در آثار شاعران پيش از او است؛ زيرا هنگامى كه متنبى شاعرى را آغاز كرد، 
شعر تازى مراحلى را پيموده بود. اما رودكى خود آغازگر است. او پدر شعر فارسى نام گرفته 
است و اين نشان از آن دارد كه رودكى خود بايد سخنِ روان و شعرِ زيبا را بنيان گذارد. و از 
اين ديدگاه نيز برتر از متنبى است. رودكى در شاعرى قدرتى كم نظير داشت. تشبيه هاى زيبا 
و بى مانندى را كه رودكى در شعرهايش آورده، به همراه توصيف حالات و تجسم مناظر و 

روانى و طبيعى بودن كلام، وى را درشمار شاعران بزرگ جهان قرار داده است. 
در بخاراى شاد و ثروتمند آن روزگار و زير ساية مدارا و آسان گيرى اميران سامانى، كه 
دانش دوست و شاعر پرور بودند، به ويژه دربار نصربن احمد سامانى، كه روزگار رواج و رونق 
شعر و ادب و موسيقى و هنر بود و داستان ها از دادگرى و دانش پرورى اين امير بزرگ، در 
تاريخ ها آورده اند، رودكى بخت آن را يافت تا سخن پارسى را به كمال رساند و بنايى را بنيان 
نهد كه استاد توس، فردوسى بزرگوار، كاخ بلند سخن را برروى آن برپا سازد؛ كاخى كه از 

شوربخت آن كه او نه خورد و نه دادنيكبخت آن كسى كه داد و بخورد
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باد و باران گزندش نيس.
و:
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